
  18 تا 3، از صفحه 1387، پاييز و زمستان 1، شماره 1نشريه مديريت دولتي، دوره 
  

  بررسي جايگاه رسانه ملي در الگوي حكمراني پايداري 
  در ايران

  
  

  *2، طاهر روشندل اربطاني1پور حبيب ابراهيم
  طباطبايي، ايران دكتري مديريت دولتي، دانشگاه علامه. 1

  دانشگاه تهران، ايراناستاديار دانشكده مديريت . 2

  )2/9/1387: ، تاريخ تصويب26/4/1387: تاريخ دريافت مقاله(
  
  

  چكيده
مقاله حاضر برگرفته از تحقيقي پيمايشي است كه به دنبال بررسـي نقـش و جايگـاه رسـانه ملـي در        

 ي مختلـف جامعـه    هـا   در الگـوي حكمرانـي پايـداري بخـش        . باشـد   مـي  الگوي حكمراني پايداري  
جامعـه آمـاري تحقيـق مـديران و كارشناسـان           .  توازن و تناسب لازم برخوردار باشـند       بايست از  مي

 نفـري از آنهـا  بـه      573باشـند كـه نمونـه اي        مـي  ي مرتبط با توسعه پايدار در كشور      ها  ارشد سازمان 
 بـوده و از روش      پرسـشنامه  هـا   ابـزار گـردآوري داده    . روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده انـد        

ي تحقيق بخـش دولتـي   ها بر اساس يافته. مون مدل مفهومي تحقيق استفاده شده است دلفي براي آز  
ي رسـانه، خـصوصي و عمـومي در         هـا   بيشترين دخالت را در امور مختلـف جامعـه داشـته و بخـش             

در اين ميان رسانه ملي بيشترين تعامل را با بخش دولتي وكمتـرين را در     . ي بعدي قرار دارند   ها  رتبه
در خاتمه با پيشنهاد مدل حكمراني پايداري كه در آن سـه بخـش يـاد         . ومي دارد رابطه با بخش عم   

ل بين  شده از توازن و تعامل با همديگر برخوردار بوده و رسانه ملي نقش محوري و زمينه ساز تعام                 
يي در جهت تحقق حكمراني پايداري در كشور با تاكيد بر نقـش             ها  حل باشد، راه   مي بخشي را دارا  
  .رائه شده استرسانه ملي ا

  
  

   رسانه ملی،یداري پای حکمرانی،حکمران :ي كليديها واژه
  
  
  

 E-mail: arbatani@ut.ac.ir                    :نويسنده مسئول* 
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  مقدمه
ي هـا  زمينـه  توفيـق در  زندگي، بهبود سطح و ارتقاء ي توسعه موجبها اگرچه اجراي برنامه

 ،]3[درآمد كشورها گرديده اسـت  آموزش و افزايش چشمگير جمله بهداشت و زا مختلف
 زيـر ، بهداشـت  ،آمـوزش  منـابع،  بـه  كـه  جهـان  يك ميليارد نفر فقيـر در  ولي وجود بيش از

ديـد   حاكميـت ديـدگاه فـن محورانـه و     و يـك سـو،   از ندارنـد  دسترسـي  رهغي و اساختاره
حريـصانه   مـصرف مـسرفانه و   خوشبينانه به جهان كه موجب استفاده بـي رويـه از طبيعـت و           

بـه هـم زده    تعـادل اكوسيـستم را     سـوي ديگـر،    از شـده،    ناپـذير   منـابع تجديـد    خاصـه ابع  من
ازجملـه رشـد    محيط زيـست،  ارتباط با به طوري كه امروز جهان با خطر جدي در     ]. 1[است

افـزايش بارانهـاي اسـيدي،       تخريب لايـه ازن،    خطرات ناشي از اثرات گلخانه اي،      جمعيت،
هـاي   بيمـاري  ي زيرزمينـي،  هـا   آب كـاهش ذخـاير    ك،فرسايش خا  هاي شيميايي،  آلودگي

 مواجـه  يجمع ـ ي كـشتار لاحهاس ـ و كي،اكولـوژي ي ويراننده، مصرف فزاي فقر، خطرناك،
 ].20[و ] 18[شده است

ــه، حاكميــت تفكــر  ناشــي ازيهــا بحــران ايــن خطرهــا و ــا  موجــب شــد فــن محوران ت
ي با محوريـت    يها  يماادنتيجه كار ظهور پار    .هاي جديدي براي دولت تعريف شود      مسئوليت

  ].3[و ] 2[بود مديريت توسعه پايدار  ويپايداري نظير پارادايم پايدار
 ، اسـتكهلم 1972س اين چالشها با كنفران به عنوان راهبرد خروج از پايدار مفاهيم توسعه

اين اساس  بر]. 4[شكل گرفت 1992و كنفرانس ريو   1987توسعه   زيست و  سيون محيط يكم
حكمرانـي   و بكـارگيري اصـول توسـعه پايـدار شـدند      ظف به رعايت وهاي عضو مو دولت

 ولي وجود اختلاف نظـر، عـدم       .شدمطرح  خوب نيز به عنوان استراتژي تحقق توسعه پايدار         
هاي مختلف و وجود نگرش بدبينانـه نـسبت بـه ايـن سياسـت در عمـل                   تطابق آن با فرهنگ   

 بـا    آن در كـشورها    بـه عملـي شـدن     تعهد  طوري كه    ساخته به اجراي آن را با مشكل مواجه       
   .ترديد مواجه شده است

 و بـه  هـا  در كشور ما نيز متاسفانه رشد بيش از حد بخش دولتي در مقايسه با ديگر بخش          
عبارتي حمايت از نظريه دولت حداكثري باعث بروز مسائل يـاد شـده بـه نحـو مـشابه و در                     

سـعه پايـدار در گـرو عوامـل         واقعيت اينست كه تو   . مواردي حتي به وضع بدتري شده است      
ي مختلـف اعـم   ها متعددي و از آنجمله حكمراني پايداري است كه در آن توازن بين بخش  

وجـود  ) ي مـردم بنيـاد  ها  ، نهادهاي مدني و سازمان    ها  تعاوني(از دولتي، خصوصي و عمومي      
در جـستجوي عـاملي كـه    . داشته و از سويي تعامل مطلوبي بين اين سه بخـش ايجـاد گـردد      
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. كننـد   مـي  ي جمعـي خودنمـايي    ها  رسانهي يادشده را برقرار نمايد      ها  واند تعامل بين بخش   بت
حـل بـراي مـسايل پـيش گفتـه هـدف مقالـه حاضـر ارائـه الگـوي                     بنابراين در جستجوي راه   

و حكمراني پايداري است كه بر اساس آن سه بخش دولتي، خصوصي و عمومي از تـوازن                 
ش رسـانه اي كـشور بـه عنـوان مفـصل و رابـط بـين                 بخ ـتعامل مطلـوبي برخـوردار بـوده و         

واقعيت اينست كه با توجه به ماهيت حكـومتي رسـانه ملـي             . ي ياد شده عمل نمايد      ها  بخش
 سـازد   مـي  در كشور كه آن را در حد يك قوه در كنـار قـواي ديگـر مطـرح                 ) صدا و سيما  (

  .توان چنين نقش و كاركردي را براي رسانه ملي متصور شد مي
  

  ر مباني نظريمروري ب
يي بستگي دارد كه حكومت بر پايـه آن شـكل گرفتـه و      ها  ي توسعه به نظريه   ها  ماهيت برنامه 

گيـرد كـه مبـاني فكـري       مـي كند و فراتر از آن از مكاتبي نشات    مي ي خود را دنبال   ها  برنامه
دو مبنا در زمينه حكمرانـي بـه عنـوان مبـاني غالـب              . دهند  مي ي حكمراني را تشكيل   ها  شيوه

اين دو يكي مكتب ليبراليستي و ديگـري مكتـب كمونيـستي      . مواره مورد توجه بوده است    ه
مكتب ليبراليستي يا سرمايه داري منادي دولت كوچك بـوده و بخـش خـصوصي را                . است

 در گـذر بـه غايـت تـاريخ، بـه            بـر عكـس مكتـب كمونيـستي       . كنـد   مي عامل توسعه قلمداد  
دهنـد كـه از     مـي تـشكيل  شيوه حكمراني طيفـي را اين دو . سازي افراطي تاكيد دارد دولتي

  . نوسان است نقش مطلق بخش دولتي تا كمترين نقش براي دولت در
  ؛]15[كند  مي پنج مدل بررسيحكمراني را در قالب) 1998(مينزبرگ 

شـود كـه از       مـي  در اين مدل حكمراني ماننـد ماشـين تلقـي         : حكمراني به مثابه ماشين    .1
ــا مــدل ســنتي  . شــود  مــيســتانداردها ادارهطريــق قــوانين و مقــررات و ا ايــن مــدل ب

روابـط در   . دهـد   مـي   تشكيل "كنترل"بوروكراسي سازگار بوده و هسته اصلي آن را         
هـاي آن    آن سلسله مراتبي بوده و انعطاف ناپـذيري و فقـدان پاسـخگويي از ويژگـي               

  .باشد مي
و آزادي عمـل  ي ارتباطي؛ در ايـن شـيوه انعطـاف پـذيري           ها  حكمراني به مثابه شبكه    .2

جاي كنترل همه جانبه و سلسله مراتبي را گرفته و حكومت به مانند شبكه پيچيده اي                
بـه حـل    ي ارتبـاطي    هـا   شود كه از طريـق برقـراري شـبكه          مي از روابط در نظر گرفته    

  . پردازند مسائل مي
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ي عملكـرد و    هـا   حكمراني مبتني بر كنترل عملكرد؛ كـه تاكيـد بـر تعريـف شـاخص               .3
   دقيق آن دارد؛گيري اندازه

حكمراني مبتني بر حداقلي كردن بخش دولتي؛ در اين مدل اعتقاد بر حداقل دخالت            .4
ــي   ــي دولت ــارتي ديگــر ب ــه عب ــور و ب ــت در ام ــه  .  اســتدول ــدل ب ــن م ــداران اي طرف

  سازي افراطي تاكيد دارند؛  خصوصي
  .داردها، باورها و عقايد  حكمراني مبتني بر كنترل قانوني؛ اين شيوه ريشه در ارزش .5

هاي بخش دولتي و رويكرد بازار، دولت مـديريتي          با بررسي ويژگي  ) 1994(اريك لين   
از چهـار شـيوه     ) 1995(فرل هـدي  ]. 14[كند  مي را به عنوان روش مناسب حكمراني پيشنهاد      

مبتنـي بـر مقـررات      حكمراني مشاركتي، حكمرانـي انعطـافي، حكمرانـي آزاد و حكمرانـي             
 ،نيز از شش روش حكمراني به مثابه دولت حـداقل         ) 1996 (رودز]. 11[كند زدايي بحث مي  

 حكمرانـي بـه     ،حكمراني به مثابه حكمراني شركتها، حكمراني به مثابه مديريت دولتي نوين          
ــالاخره  "حكمرانــي خــوب"مثابــه  ــه مثابــه سيــستم ســايبرنتيك اجتمــاعي و ب ، حكمرانــي ب

  ].19[كند  مي يادهي خود سازماندها حكمراني  به مثابه شبكه
  

  حكمراني خوب
به دليل ظهور همزمان مفهوم حكمراني و حكمراني خوب، و استعمال آن به جاي هم و نيـز                  
تلقي از حكمراني خوب به معني حكمرانـي مبتنـي بـر قـانون، ابهـام در تعريـف حكمرانـي                     

حكمراني خوب مفهـومي اسـت كـه اخيـراً در     . شود مشمول عبارت حكمراني خوب نيز مي  
ريت دولتي، و بويژه در مديريت توسـعه وارد شـده اسـت، و بـا مفـاهيم و      علوم سياسي، مدي 

عه هايي چون دموكراسي، جامعـه مـدني، مـشاركت عمـومي، حقـوق انـساني و توس ـ           عبارت
  ].16[شود اجتماعي و پايدار معني مي

در حـالي  . شـود  حكمراني خوب همچنين بعنوان قسمتي از فرايندهاي توسعه تعريف مي      
ردازان روي اين تلقي از حكمراني خوب نيز اتفاق نظر وجـود دارد در عـين                پ  كه ميان نظريه  

حال آنها معتقدند كه حكمراني خوب مفاهيمي چون مـشاركت، شـفافيت و پاسـخگويي را       
 ابعاد اخلاقي و فنـي      به) 2003(كليمنز  .دهد  مي ها مورد توجه قرار     نيز در كنار ديگر مشخصه    

  .]10[در حكمراني خوب اشاره كرده است
 است، فرآيندها و نهادهايي     ها   حكمراني خوب شامل مكانيزم    در برنامه توسعه ملل متحد    

 و تعهـدات خـود       خود را محقق   ها و نهادهاي مدني منافع      كه به واسطه آن شهروندان، گروه     
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يي چون حق اظهارنظرو پاسخگويي، ثبات      ها   بانك جهاني نيز شاخص    .سازند  را برآورده مي  
، كيفيت مقررات، حاكميت قانون، كنتـرل فـساد و           اثربخشي دولت  ن آشوب، سياسي و فقدا  

انتخابــات آزاد و منــصفانه را بــراي ســنجش حكمرانــي خــوب در كــشورها اســتفاده كــرده 
نيــز ) 2003(كميــسيون اقتــصادي و اجتمــاعي ملــل متحــد در آســيا و اقيانوســيه . ]13[اســت

بر اجماع، پاسخگو،   تني  ي مشاركتي، مب  ها  هاي حكمراني خوب را بر اساس ويژگي       شاخص
 مـؤثر و مبتنـي بـر حاكميـت قـانون تعريـف نمـوده                ،پذير، منصفانه، كـارآ    شفاف، مسئوليت 

  ].13[است
  

   پايداريحكمراني
ناپايـداري ناشـي    . شود    مي حكمراني پايداري در مقابل حكمراني منتهي به ناپايداري مطرح        

تعـدادي  ]. 21[بي به توسـعه اسـت  هاي اجتماعي در دستيا  بين بخشو توازنتناسب از فقدان  
، ]9[،]8[» شـود   مـي حكمراني خوب موجب توسـعه پايـدار   «از صاحبنظران بر اين باورند كه       

كنند كه حكمراني خوب به ساختارهاي نهادي و منـابع            مي بيان) 2005(و تيسدل روي  ]. 17[
رآمـدي  در برخي موارد ساختارهاي دولتي متمركز، كا      . اقتصادي قابل دسترس بستگي دارد    

بنـابراين در   . لازم را ندارند و در مواردي ساختارهاي غير متمركز نامناسب و ناكافي هـستند             
آيـد    مي برخي موارد حكمراني خوب از طريق رويكردهاي مشاركتي و عدم تمركز بدست           

لذا سـاختار جهانـشمولي     . شود  مي و در مواردي ديگر بوسيله ساختار دولتي متمركز حاصل        
  ]. 20[ كاربرد داشته باشدها ر همه موقعيتوجود ندارد كه د

از جمله دلايل عملي نشدن و ناموفق بودن آن را تقدم و تاخر استفاده از     ) 2002(چانگ  
اين نظريه در دو گروه كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته تلقي نموده و معتقد اسـت كـه                   

در . حكمراني تبديل شود   سال طول كشيد تا غرب به بستري براي تحقق           200 تا   150حدود  
حالي كه آنها انتظار دارند كشورهاي در حـال توسـعه بـدون پيمـودن ايـن مـسير اسـتراتژي                     

 بريتانيا شبيه وضعيت    1850حكمراني خوب را اجرا نمايند غافل از اينكه براي مثال وضعيت            
ر موفقيت  در نتيجه انتظا  .  ايتاليا شبيه وضعيت امروز پاكستان بود      1875امروز هند و وضعيت     

ي نهادي  ها  دليل ديگر اينكه بستر   . حكمراني خوب در اين كشورها انتظاري غيرواقعي است       
اين كشورها با استاندارد جهاني فاصله زيادي داشته و ارتباط نزديكـي بـا حكمرانـي خـوب                  

در نتيجه حكمراني خوب كه براي ايجاد توسعه پايدار طراحـي و ارائـه شـده بـود در      . ندارد
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بنـابراين  . مـشكلاتي مواجـه اسـت     وان روشي براي دسـتيابي بـه جامعـه پايـدار بـا              عمل به عن  
  ].20[شود  ميتوان به صراحت گفت كه حكمراني خوب موجب توسعه پايدار نمي

ي حكمرانـي پايـدار    حكمراني خوب در تحقق توسعه پايدار،        يها  براي پاسخ به كاستي   
 مطـرح   يناپايـدار منتهي بـه    كمراني   در مقابل ح   يحكمراني پايدار . مورد توجه قرار گرفت   

گـذارد كـه هـم      بر اين واقعيت صحه مـي يشود و همراه شدن حكمراني با توسعه پايدار       مي
 اين مفهوم   .اصلاح است بازنگري و   هاي بخش دولتي نيازمند      بخش خصوصي و هم فعاليت    

ي كه دارد اكنون    به اندازه توسعه پايدار تكامل نيافته است و توسعه پايدار نيز عليرغم ابهامات            
حكمرانـي   .باشـد    مـورد توجـه مـي      هـا   گـذاري  مـشي    يك هنجار پذيرفته شده در خط      بعنوان
ي دولتـي،   هـا   ي به معني ايجاد تناسب و توازن بين سـه بخـش اجتمـاعي يعنـي بخـش                 پايدار

حكمراني پايداري با حكمراني پايدار هـم متفـاوت اسـت، چـه             . خصوصي و عمومي  است    
ر بـه معنـاي پايـدار بـودن حكمرانـي اسـت در حـالي كـه حكمرانـي                    اينكه حكمراني پايـدا   

پايداري همانگونه كه گفته شد به معني حكمراني منتهي به توسعه پايدار اسـت كـه نيازمنـد                  
آن . باشـد   مـي  رويكردي جديد، بـاز و خـلاق؛ زبـان جديـد و طراحـي سـاختارهاي جديـد                 

 .باشد  ميوهاي تعريف شدههمچنين مستلزم الگوهاي پيچيده اي از روابط درون قلمر
د بـين  ن ـيابنـد كـه بتوان   ها زماني به تناسب و پايـداري دسـت مـي          دولت  مينزبرگ به زعم 

 ايـن  چـه، هـر يـك از   هاي دولتي، خصوصي، تعاوني و غير انتفاعي تعادل ايجاد كنند       بخش
 ارباب رجوع، مشتري، شهروند وتبعه  مخاطبان خاص خود يعني،  در تامين نيازهاي   ،ها  بخش

 نيز ايجاد تعادل و تناسب در يهاي اصلي حكمراني پايدار چالش. ]15[كنند موثرتر عمل مي
  ]. 23[هاي مختلف اجتماعي و استمرار آن در طي زمان طولاني است بخش

مصرف . ناپايداري است   منتهي به  حكمرانياختلال در تناسب اكولوژيكي از پيامدهاي       
هـاي   اي، بـاران    خطـرات ناشـي از اثـرات گلخانـه        رويـه جمعيـت،       نابرابر انرژي، افزايش بـي    

ــيدي، ــاك،   اس ــدگي خ ــدرت زاين ــاهش ق ــي،    ك ــاي زيرزمين ــره آبه ــاهش ذخي ــي   ك ويران
ثبــاتي سياســي از جملــه آثــار ناپايــداري  هــاي خطرنــاك و بــي اكولــوژيكي، فقــر، بيمــاري

 يتـوجهي بـه حكمرانـي پايـدار         از بي  بعبارت ديگر اين عوامل خطرآفرين ناشي     . ]23[است
توجـه همزمـان      پايدار بدون   بنابراين توسعه . بوده و ممكن است مسائل را حل نشده رها كند         

  . عملا اشتباه استيبه حكمراني پايدار
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  ي جمعي و حكمرانيها رسانه
با طرح مفهوم حكومتداري خوب  در ساليان گذشته تحقيقـات چنـدي بـه بررسـي نقـش و                    

در تحقيقـي بـه بررسـي نقـش     ) 2002(نـگ    ها  .دان ـ ي جمعي در آن پرداخته    ها  جايگاه رسانه 
ي جمعي در ايجاد جامعه مدني و از آن طريق كمك به تحقق حكمراني خـوب در                 ها  رسانه

ي نوين  ها  آوري هاي جمعي و فن      در تحقيق ديگري به نقش رسانه      .]12[ويتنام پرداخته است  
 بـه عنـوان   هـا  در ايجـاد شـفافيت و پاسـخگويي در حكومـت       ) ICT(اطلاعاتي و ارتباطـاتي   

در تحقيقـي بـه     ) 2005(وانـگ ]. 5[ي اصلي حكمرانـي خـوب پرداختـه شـده اسـت           ها  مولفه
ي چـاپي در    هـا   ي محلي چين پرداخته و بر نقش رسانه       ها  بررسي ميزان شفافيت در حكومت    

ي محلي ياد شده و حركت آنها به سوي حكومتـداري خـوب       ها  ايجاد شفافيت در حكومت   
در تحقيقي بـا عنـوان دموكراسـي و حكمرانـي خـوب بـه               ) 2007(آسدا]. 22[كند  مي تاكيد

لكـن  ]. 6[ي جمعـي در تحقـق ايـن مهـم در نيجريـه پرداختـه اسـت                ها  بررسي جايگاه رسانه  
اين امر است كه تـاكنون تحقيقـي        بررسي ادبيات تحقيق در زمينه حكمراني پايداري بيانگر         

  .فته استي جمعي در حكمراني پايداري صورت نگرها خصوص نقش رسانهدر
  

  مدل مفهومي تحقيق
شود كه تحقق آن در گـرو         مي با آنچه در مورد حكمراني پايداري گفته شد چنين مشخص         

ي دولتــي، خــصوصي و هــا تــوازن و تعامــل بــين ســه بخــش مهــم هــر جامعــه يعنــي بخــش 
در اينجـا تاكيـد بـر       . اسـت ) ي مـردم بنيـاد    هـا   ، نهادهـاي مـدني و سـازمان       ها  تعاوني(عمومي

توانيم به عنـوان مـدل        مي  زير نمودار بين اين سه بخش است بنابراين از         "تعامل"و  " توازن"
از .  باشـد  ها  مفهومي تحقيق ياد كنيم كه در برگيرنده هر دو مفهوم توازن و تعامل بين بخش              

سويي در اينجا رسانه ملي به عنوان كانون مدل در نظر گرفته شده كه بيانگر نقـش محـوري      
  .  نمايان است1 شماره ين مطلب در نمودارا. باشد ميو رابط آن 
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   الگوي حكمراني پايداري و جايگاه رسانه ملي در آنĤآ.1نمودار 
  

اگر توسعه را بهبود و رشد همه جانبه مادي ومعنوي زندگي اجتماعي و بـالابردن سـطح         
 آزادي و     عـدالت اجتمـاعي،     زندگي و برآوردن محسوس احتياجات جامعه از جمله امنيت،        

تواننـد بـا      كننـد آنهـا مـي       ها نقش بسيار مهمي در اين رابطه پيـدا مـي            مشاركت بدانيم، رسانه  
 معرفـي    ،سـازي   آمـوزش و فرهنـگ       انگيـزه در مـردم،     فراهم كـردن اطلاعـات لازم، ايجـاد       

 روند توسعه را سـرعت بخـشيده و جامعـه را آمـاده همراهـي و همـاهنگي بـا                     ،هاي  نوآوري
سـاز تحقـق    تواننـد زمينـه    ميي به طور بالقوههاي جمع   رسانه. ه جانبه  نمايند   شتاب توسعه هم  

 پاسخگويي، عدالت و برابري و شفافيت باشـند كـه همـه آنهـا                هايي نظير مشاركت،    شاخص
از سويي كارايي و اثربخشي دولت . شوند  ميي حكمراني پايداري محسوبها جزو شاخص 

توانـد زمينـه آن را        مي  اجتماعي است كه رسانه    هاي  در گرو وجود تعامل مطلوب بين بخش      
به عنوان يـك بخـش مـستقل كـه وابـسته بـه              ) صدا و سيما  (كند چه اينكه رسانه ملي        فراهم  

ي دولتي، خصوصي و عمومي كشور نيـست، مطـرح بـوده و از قابليـت                ها  هيچيك از بخش  
  . لازم جهت برقراري تعامل بين سه بخش ياد شده برخوردار است

  
  

 بخش دولتي

 بخش خصوصي بخش عمومي

رسانه
 ملي
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  ناسي تحقيقش روش
تحقيق حاضر تحقيقي پيمايشي است كه با توجه به قلمرو موضـوعي، جامعـه آمـاري آن را                  

ي محـيط  هـا  مديران و كارشناسان داراي مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري سـازمان   
 معاونت راهبردي رياست جمهوري، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت          ،زيست، منابع طبيعي  

ــاه  ــاون، وزارت رف ــعه    تع ــي توس ــه مل ــضاء كميت ــشور، و اع ــاعي، وزارت ك ــأمين اجتم  و ت
 نفـري  بـا اسـتفاده از         573 نفر بـوده و نمونـه اي         2520دهند كه تعداد آنها       مي پايدارتشكيل

گيـري   روش نمونه . قيق حاضر انتخاب شدند   فرمول نمونه گيري از جامعه نامحدود براي تح       
همچنين به منظور اعتبار يابي مدل مفهومي تحقيـق از روش     . ادفي طبقه اي بوده است    نيز تص 

شناسـي   ي مديريت، اقتصاد، جامعه   ها  دلفي استفاده شده كه جامعه آماري آن از اساتيد رشته         
ــه ي دوهــا دانــشگاه ــه روش  نفــري از آن34اي  لتــي ســطح تهــران تــشكيل شــده و نمون هــا ب

  .ندگيري هدفمند انتخاب شد نمونه
هاي مختلف آمار توصيفي       محقق ساخته بوده واز روش     پرسشنامه ها  ابزارگردآوري داده 

ازآزمـون تحليـل واريـانس      . هـا اسـتفاده شـده اسـت         و استنباطي براي تجزيـه و تحليـل داده        
هـاي    گـذاري  هـاي مختلـف در سياسـت        فريدمن براي مشخص ساختن ميزان دخالت بخـش       

  .ي شده استبندي آنها بهره گير جامعه و رتبه
  
 هاي تحقيق يافته

هـاي چهارگانـه     بر اساس نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن ميزان سهم هر يك از بخش            
 هنـري و  -قتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگيمدل تحقيق در امور جامعه به تفكيك امور ا    

  : گرديد كه خلاصه آن به شرح زير استعلم و تكنولوژي مشخص
، در امـور     بيـشترين اسـت    57/3اسي با ميـانگين      در امور سي   سهم دولت : بخش دولتي  .1

 رتبه سـوم، در     94/2 رتبه دوم، در امور اقتصادي با ميانگين         08/3اجتماعي با ميانگين    
 رتبـه چهـارم و در امـور فرهنـگ و هنـر بـا                92/2امور علم و تكنولـوژي بـا ميـانگين          

و سـهم دولـت در امـور    به عبـارتي ديگـر دخالـت    . باشد  مي رتبه پنجم  48/2ميانگين  
سياسي، اجتماعي، اقتـصادي،    : جامعه به ترتيب از بيشترين تا كمترين عبارت است از         

 . هنري-علم و تكنولوژي و فرهنگي
بخش خصوصي بيشترين سهم را در امور فرهنگ و هنر با ميانگين            : بخش خصوصي  .2

ــانگين   8/3 ــا مي ــصادي ب ــور اقت ــور70/3 دارا اســت و در ام ــه دوم، در ام ــم و  رتب  عل
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 رتبه چهـارم و     72/2 در امور سياسي با ميانگين       ، رتبه سوم  19/3تكنولوژي با ميانگين    
به عبارتي ديگر دخالت و سهم . باشد  مي رتبه پنجم21/2در امور اجتماعي با ميانگين 

: بخش خصوصي در امور جامعه به ترتيـب از بيـشترين تـا كمتـرين عبـارت اسـت از                   
 .  و تكنولوژي، سياسي، اجتماعيفرهنگ و هنر، اقتصادي، علم

 دارا  34/3بخش عمومي بيشترين سهم را در امور اجتماعي با ميانگين           : بخش عمومي  .3
 رتبه دوم، در امور اقتصادي با ميانگين 30/3است و در امور فرهنگ و هنر با ميانگين        

 رتبـه چهـارم و در امـور علـم و            72/2 رتبه سـوم، در امـور سياسـي بـا ميـانگين              20/3
به عبارتي ديگر دخالت و سهم بخش       . باشد  مي  رتبه پنجم  53/2نولوژي با ميانگين    تك

اجتماعي، فرهنگ و هنر، اقتصادي، : عمومي در امور جامعه به ترتيب عبارت است از     
 . سياسي، علم و تكنولوژي

 در  ، بيشترين سـهم را دارد     56/3اين بخش در امور اجتماعي با ميانگين        : بخش رسانه  .4
 رتبـه   15/3رتبه دوم، در امور اقتصادي با ميانگين        17/3 و هنر با ميانگين      امور فرهنگ 

 رتبـه چهـارم و در امـور علـم و تكنولـوژي بـا                24/2سوم، در امور سياسي با ميانگين       
به عبارتي ديگر دخالـت و سـهم بخـش رسـانه در             . باشد  مي  رتبه پنجم  24/2ميانگين  

اجتمـاعي، علـم و     : عبـارت اسـت از    امور جامعـه بـه ترتيـب از بيـشترين تـا كمتـرين               
  .تكنولوژي، اقتصادي، سياسي، و فرهنگ و هنر

  هاي چهارگانه در امور جامعه  ميزان سهم هر يك از بخش.1نگاره 
  امور جامعه

  علم و تكنولوژي  فرهنگ و هنر  سياسي  اجتماعي  اقتصادي  هاي اجتماعي بخش

  92/2  48/2  57/3  08/3  94/2  ميانگين رتبه
  بخش دولتي

  4  5  1  2  3  رتبه

  19/3  8/3  72/2  21/2  70/3  ميانگين رتبه
  بخش خصوصي

  3  1  4  5  2  رتبه

  53/2  30/3  62/2  34/3  20/3  ميانگين رتبه
  بخش عمومي

  5  2  4  1  3  رتبه

  17/3  24/2  88/2  56/3  15/3  ميانگين رتبه
  بخش رسانه

  2  5  4  1  3  رتبه
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موع بخش دولتي بيشترين سـهم را در        دهد كه در مج     مي ي تحقيق نشان  ها  همچنين يافته 
 ي بعـدي قـرار  هـا  ي رسانه، خصوصي و عمومي در ردهها امور مختلف جامعه داشته و بخش 

 دولت بيشترين دخالت را درامور جامعه دارد و فاصـله آن بـا              شود كه   مي مشاهده. گيرند مي
 آن در امـور     اين بيانگر يكه تازي دولت و دخالـت همـه جانبـه           . باشد  مي  زياد ها  ديگر بخش 

  : بيانگر اين مطلب است2 شماره نگاره. مختلف جامعه است

  هاي چهارگانه در امور جامعه  سهم  بخش.2نگاره 

  ميانگين رتبه
  رتبه  ميانگين رتبه  هاي اجتماعي بخش

  1  23/4  بخش دولتي
  2  04/3  بخش رسانه

  3  86/2  بخش خصوصي
  4  34/2  بخش عمومي

 
حكمراني پايداري نشانگر اينست كـه بـين        مورد مدل   ق در   ي تحقي ها  خلاصه اينكه يافته  

توضيح بيشتر اينكه سـهم بخـش دولتـي         .  وجود ندارد    و توازن چهار بخش در ايران تناسب      
 و  درصـد 2/10 عمـومي  بخـش  ، درصد 9/15  بخش خصوصي   درصد، 7/57 امور جامعه  در

گـردد    مـي  مـشخص  با در نظر گرفتن چهار بخش مورد بررسي          .باشد  مي  درصد 7/18رسانه  
گـذاري در جامعـه دارد و فاصـله آن بـا بخـش                دولت بيـشترين دخالـت را در سياسـت         كه؛

و تناسـب   بيانگر فقـدان    نتيجه به دست آمده     . باشد  مي خصوصي و بخش عمومي بسيار زياد     
در نتيجـه وضـعيت حكمرانـي        .ي دولتـي، خـصوصي و عمـومي اسـت         هـا   توازن بين بخـش   

ي حاصل از نظرجـويي  ها نهايتا با بررسي يافته    . عيف قرار دارد  پايداري در ايران در حالت ض     
از خبرگان مشخص شد كه از ديد آنها رسانه ملي  بيشترين تعامل را با بخش دولتي داشته و                   

به عبارت بهتر رسانه ملـي عمـدتا        . ي ديگر كمتر در كانون توجه آن قرار گرفته اند         ها  بخش
 ه و خود بـه نظريـه حـداكثر سـازي دولـت دامـن              ي دولت بود  ها  در خدمت اهداف و برنامه    

   نمايانده شده است3 شماره نگارهاين مطلب در . زند مي
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   مقايسه  ميزان تعامل و حمايت رسانه ملي از بخشهاي سه گانه.3نگاره 
  ميانگين رتبه

  رتبه  رتبه ميانگين  هاي اجتماعي بخش

  1  52/4  بخش دولتي
  2  87/2  بخش خصوصي
  3  13/2  بخش عمومي

  
 نيـز مـشخص اسـت رسـانه ملـي خواسـته يـا ناخواسـته                 3 شـماره     نگاره همانگونه كه در  

 ي محاسبه شده كـاملاً    ها  آورد واز رتبه ميانگين     مي بيشترين حمايت را از بخش دولتي بعمل      
  .باشد  ميمشخص است كه فاصله بين بخش دولتي با دو بخش ديگر زياد

  
  گيري نتيجه

ينست كه در الگـوي حكمرانـي پايـداري سـه بخـش دولتـي،               بررسي ادبيات تحقيق بيانگر ا    
بــه عنــوان ) ي مــردم بنيــادهــا ، نهادهــاي مــدني و ســازمانهــا تعــاوني ( عمــوميخــصوصي و

بـا  . هاي اصلي و به مثابه الزامات دستيابي به توسعه پايدار مورد بحث قرار گرفته است               بخش
اي كـافي    اني در هر جامعـه    مرتوجه به اينكه سه بخش فوق الذكر براي تشريح و ترسيم حك           

كـشورهاي مختلـف   ي ديگر و انطباق آن با بستر فرهنگـي      ها  نيست از اين رو توجه به بخش      
در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران         . گذاري ضروري است   جهت شناخت و سياست   

 و بحثي از نهادهاي مدني در ايـن ميـان           بيني شده   ه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني پيش      س
هاي شبه دولتـي و فـرا        هاي متعدد ديگر نظير بخش     از سوي ديگر وجود بخش    . داردوجود ن 

هـاي آنهـا     دولتي، نهادهاي مذهبي و بخش نظامي، و نبود تعريف مشخص در حوزه فعاليت            
هـا كـه در       ايـن بخـش   . ي ساختاري حكمراني پايداري افزوده اسـت      ها  ها و آسيب   بر كاستي 
 ميـان نمـي آيـد يـا شـفافيتي در            يـا از آنهـا بحثـي بـه        ي جامعه اثر گذارند     ها  گذاري سياست

بندي آنها با دولت وجود ندارد و افزون بر آن تعهدي به رعايت مرزهاي تعريـف شـده                  مرز
  . نيز وجود ندارد

  عمـومي ي دولتي، خصوصي وها   بين بخش  و توازن تناسب  با توجه به پيش شرط وجود       
ي هـا   يي كـه در برنامـه     هـا   بينـي   پـيش  يـرغم  و عل  ،به عنوان ضرورت دستيابي به توسعه پايدار      

 بـين حـداقل سـه بخـش     و تـوازن  تناسـب   توسعه در ايران و سند چشم انداز بـراي برقـراري            
 فاصـله زيـادي     و تـوازن  تناسـب    شده است، تا رسـيدن بـه ايـن            عمومي دولتي، خصوصي و  
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ه رسد كـه يكـي از خلاءهـاي اساسـي در ايـن زمينـه  بـي تـوجهي ب ـ                      مي به نظر . وجود دارد 
ي هـا  بـا توجـه بـه مـوارد فـوق و بـا علـم بـر ضـعف                  .  باشـد  بخش عمـومي  نهادهاي مدني يا    
 بين  و توازن تناسب   ايجاد   عمومي و ، وجود سه بخش دولتي، خصوصي و        ساختاري موجود 

 نشان داد   ها  يافته  .شود  مي گذاري براي دستيابي به حكمراني پايداري پيشنهاد       آنها در سياست  
ي اقتـصادي، اجتمـاعي،     هـا   نها در عرصـه اقتـصاد بلكـه در حـوزه          كه سهم بخش دولتي نه ت     

اين ميـزان دخالـت در امـور      . سياسي، فرهنگ و هنر و علم و تكنولوژي نيز قابل توجه است           
 در  و تـوازن  تناسـب   جامعه بيانگر وجود دولت حداكثري در ايران است و اين خود به عدم              

 در  و تـوازن  تناسـب   د جهـت ميـل بـه        شـو   مـي  بر اين اساس پيشنهاد   . توسعه منجر شده است   
ي ديگر نظير بخش تعـاوني و  ها ي اجتماعي سهم بخش دولت كاهش و سهم بخشها  بخش

كشمكش قدرت بين  ي مدني نيز مورد توجه قرار گيرد    ها  خصوصي افزايش پيدا كند و نهاد     
بخش دولت و بخش فرا دولتي؛ بي اعتمادي به بخـش خـصوصي؛ كـم تـوجهي بـه بخـش                     

 حمايت از نهادهاي مدني، فقدان تعريف مشخص در حـوزه نظـامي و امنيتـي و                  عدم ،تعاون
؛ نبـود تعريـف      دخالت آنها در امور مختلف جامعـه       نبود مرز تعريف شده براي اين بخش و       

مشخص بـين دولـت و حكومـت و نهادهـاي مـذهبي؛ بيـانگر وجـود مـشكلات اساسـي در                      
كستن قدرت بـين بخـشهاي فعـال در         حكمراني به معني ش   . ساختار حكمراني در ايران است    

هاي ديگر   جامعه است و انحصار قدرت در يك يا دو بخش و اجازه ندادن به فعاليت بخش               
  .كند  ميساختار را از ويژگي حكمراني دور

دهـد كـه مـدل        مي ي حاصل از اعتبار يابي مدل تحقيق به روش دلفي نشان          ها  نتايج يافته 
  با ضريب بالايي در جامعـه ايـران          ومي و رسانه  عمتحقيق با چهار بخش دولتي، خصوصي،       

 و تـوازن بـين    تناسـب   ي حاصل از نظرجويي از خبرگـان ايجـاد          ها  يافته. قابليت كاربرد دارد  
اي رسـانه ملـي را توامـا     اني پايداري و نقش محوري و واسطه  ابعاد سه گانه ساختاري حكمر    

  عبارتي توازن بين سه بخش دولتي،      به. براي دستيابي به اهداف پايداري در ايران تاييد نمود        
خصوصي و عمومي به همراه نقش واسطه اي رسانه ملي، بيانگر مدل حكمراني پايداري در               

 و مقتضيات بـومي جامعـه ايـران ايـن     ها در واقع با در نظر گرفتن  ويژگي     .جامعه ايران است  
 ارزيـابي و  عـه، مقاله مدل حكمراني پايداري را با چهار بخش يـاد شـده بـراي بررسـي، مطال             

  .كند  ميگذاري در جامعه ايران پيشنهاد سياست
 :شود  ميبه الگوي حكمراني پايداري پيشنهادهاي زير ارائهدر خاتمه در جهت دستيابي 
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 به جاي توجه به بخش دولت در دو محور دولت حـداقلي و حـداكثري، بـا توجـه بـه                      -
رگانيـك بـين بخـش دولـت و         ويژگي جامعه ايران و با در نظر گرفتن رابطه پويـا و ا            

 بين آنها، جايگـاه دولـت بـازتعريف و قلمـرو            و توازن تناسب   و ايجاد    ها  ديگر بخش 
  .فعاليت آن بازنگري شود

 عليرغم تعريف جايگاه و نقش بخش فرا دولتي در قانون اساسي، به دليل برخورداري               -
يگـر در   ي د هـا   از قدرت فراتر از سطح دولـت، ورود آنهـا بـه قلمـرو فعاليـت بخـش                 

بنابراين اتخاذ تـدابير و سـازوكار مناسـب بـراي پايبنـدي بـه            . بررسي حاضر تاييد شد   
 .شود  ميمرزهاي تعريف شده پيشنهاد

 تعريــف روشــن از بخــش خــصوصي در معنــاي واقعــي آن و تميــز آن از بخــش شــبه -
  اعتماد به ايـن بخـش      ،)هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي     نظير بنيادها، سازمان  (دولتي

ي مختلـف جامعـه بـراي    هـا  وايجاد فضاي مناسب براي فعاليت ايـن بخـش در حـوزه           
  .شود  ميدستيابي به بهره وري بيشتر پيشنهاد

 ي دولتي از آن علاوه بر افزايش سرمايه اجتماعي        ها   اعتماد به بخش عمومي و حمايت      -
  .تواند به مثابه پل ارتباطي قوي بين مردم و دولت عمل نمايد مي

شود در جهت جريان آزاد اطلاعات و شفافيت بيشتر در جامعه و برقـراري              مي  پيشنهاد -
ي كنترلـي در    هـا    جهت كمـك بـه نظـام       ها  تعامل پويا و ارگانيك و رقابتي بين رسانه       

ي خـصوصي   هـا   اي كاهش و فضاي بيشتري براي فعاليت رسانه        جامعه، انحصار رسانه  
  .ايجاد شود

 اجتماعي در جهت ايجاد شفافيت هـر چـه بيـشتر    رسانه ملي به مثابه يك عامل نظارت      -
  .ي دولتي و خصوصي عمل نمايدها در امور مربوط به بخش

ي هـا  بايست حس پاسخگويي مـسئولين را در جهـت حمايـت از بخـش              مي  رسانه ملي  -
  .دولتي و مردم بنياد برانگيزدي غيرها خصوصي و تعاوني و ساير سازمان

ي مختلف رسـانه    ها   سهم مشخصي از برنامه    بايست  مي ي خصوصي و عمومي   ها   بخش -
ي تبليغـي و ترويجـي ايـن دو بخـش           هـا   ملي را به خود اختصاص دهنـد و از فعاليـت          

  . حمايتگري شود
ي مختلـف  هـا  بايست ظرفيت دائمي گفت و شنود و تعامـل  بـين بخـش     مي رسانه ملي -

  .اجتماعي را به وجود آورد
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بايـست    ميي پنجساله توسعهها ر نظير برنامهي بلند مدت و ميان مدت كشوها   در برنامه  -
  . ي سه گانه تاكيد شودها بر نقش راهبردي رسانه ملي در ايجاد تعامل بين بخش
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